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این کتاب را که رسالت زندگی من بود تقدیم می‌کنم به روح بلند و 
جاویدان مادر مهربانم که الگوی تلاش و امید و توکل بود. 

و این کتاب به روایت داستان دوست عزیزم سیمین و پسرش سروش 
نگاشـته شـد. بانویی که خرد، شـهامت و قدرتش به من نیرو بخشید 
تا آگاهانه این تابلوی زیبا را به تصویر بکشـم و تلاشـش را جاودانه 
نمایم. سـیمین، مادری تحصیل کرده در رشـته‌ی مدیریت است و با 

عشقی فراوان، بالیدن سروش را هدف خود قرار داد. 



مقدمه
دوستان، کتاب حاضر یک چکیده‌ی کامل و حاصل تجربه‌ی مادری است که در 
سال‌های درمان کودکش آرام آرام و قدم به قدم با او رفته و امروز با سربلندی 
از آن زمـان یـاد می‌کند. این چکیده همانند چراغ جادویی اسـت که در ابتدای 
مسـیر هر فرد مشـتاقی اسـت که بخواهد با آگاهی و کسـب تجربه‌ی فردی که 
بیشـتر ایـن مسـیر را رفتـه و حاضر اسـت تا پایـان راه با امید و تلاش و عشـق 
حرکـت کنـد و ماحصـل تمامی این تلاش‌ها را با دل و جـان در اختیار دیگران 
قرار دهد. این مسـیر مه‌آلود و پرپیچ و خم اسـت و این کتاب همانند فانوسـی 
روشـن، امیدبخـش رسـیدن به نـور و رهایی اسـت. تلاش کردم کـه صادقانه و 

خالصانه بگویم:
صبـر و پشـتکار و امیـد در مسـیر درمـان، کلیدهـای موفقیت اسـت و این 
موفقیت دسـت یافتنی اسـت. حال در این مسـیر، راهی نبود، یا راهی می‌یابیم 

یا راهی می‌سازیم. 

الف: فواید عشق بی‌قید و شرط والدین به بچه‌‎ها

محبّت و عشق بی‌قید به کودکان شادی می‎بخشد و آن‌ها را از استرس می‎رهاند. 
عشـق بی‌قیـد و شـرط حد و مرزی نـدارد و این یعنی کودکِ من، همیشـه 
تو را عاشـقانه دوسـت دارم، بدون توجه به اینکه تو چه خطا یا اشـتباهی انجام 
داده‌ای. عشـق و دلبسـتگی نیاز اوّلیه‎ی هر کودک اسـت و پایه و اسـاس رشـد 
اجتماعی و عاطفی او را شکل می‌دهد. پس این محبت سلامتی روانی کودک را 
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تامین می‌کند و حتّی بر سلامتی فیزیکی او هم موثر است. والدینی که بیش از 
حد بر موفقیّت فرزندشان تمرکز دارند محبت کمتری نثار می‌کنند و این خود 
می‌تواند حتی فرزند را به سـوی معضل چاقی سـوق دهد چرا که آن‌ها فقط به 
بچّه‌ها گوشـزد می‌کنند که از موادغذائی ناسـالم تغذیه نکنند امّا، دلیل اشـتباه 
بودن استفاده از آن را بیان نمی‌کنند. محبّت بی‌قید و شرط پیوند قوی ما بین 
والدیـن و فرزنـدان ایجاد می‌کند. صرف نظر از فرهنگی که کودک در آن بزرگ 
می‌شـود، دوسـت داشته شدن نیاز کودک اسـت. مادرانی که خونگرم هستند و 
فقـط راهنمایی می‌کنند بدون سـخت‌گیری در مورد نحـوه‌ی صحیح انجام هر 
کار این ذهنیّت را در کودک ایجاد می‌کند که مادرم مرا دوسـت دارد و به من 

اهمیّت می‌دهد و تلاش می‌کند که بهترین‌ها را برایم انجام دهد.
فرزندانـی که از والدین، رفتارهای محبّت‌آمیز می‌بینند رشـد مغزی بهتری 

دارند. 
داشـتن والدیـن مهربـان بر میزان سـازگاری بچه‌هـا تأثیر می‌گـذارد و اگر 
بخواهیم به عنوان والدین فقط بر پایه‌ی شایسـتگی، فرزندپروری کنیم کودک 
احسـاس ناراحتی می‌کند و از شکسـت می‎ترسـد و در نتیجه انگیزه‌ی کمتری 
بـرای یادگیـری دارد و ترجیـح می‌دهد به سـرگرمی‌هایی متمرکز شـود که به 
آن‌ها تسلط دارد، پس نیکوتر آن است که فرزندانمان را برای لذّت بردن و رشد 
بهتر و سرگرمی تشویق به پیشرفت مهارت‌هایشان کنیم و دائم آن‌ها را وادار به 

آموختن مهارت‌های جدید نکنیم. 
پسر بچه‌ها نسبت به دختر بچه‌ها کمی لجبازتر و مقاوم‌تر هستند، ولی این 
مقاومت باید در سـنین قبل از دبسـتان شکسـته شود. فرزند من تا پنج سالگی 
بسـیار لجباز بود و حرف شـنوی کمی داشـت ولی من می‌دانسـتم که تا قبل از 
رفتن به محیط مدرسه و شروع کار با اجتماع باید این مورد را حل کنم و او نیز 
به سنی رسیده بود که درک بهتری از مفاهیم و قوانین داشته باشد. در خانه‌ی 
ما قانون خاموش سـاعت ده شـب بود و سروش می‌دانست که تا ساعت ده باید 
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مسـواک زده و برای خوابیدن حاضر باشـد. سـعی داشتم مدل گفت‌وگوی مادر 
و پسـری مـا قاطـع و محکم ولی بدون تهدید کردن و داد و بیداد باشـد. زمانی 
کـه در کلامـم قربـان صدقه رفتن بود و یا او را در آغوش می‌گرفتم و سـرش را 
نوازش می‌کردم بدون عذر و بهانه حاضر می‌شد که به حرفم گوش کند. اوقاتی 
که خواسته‌های غیرمعقولی داشت با صدای آرام ولی قاطع و البته بی‌تفاوت به 
جیغ و دادهایش برخورد می‌کردم و باید صبور می‌بود تا در زمان مشخص شده 
به خواسته‌اش برسد. مثلًا زمستان برای رفتن به پارک باید تا ساعت یازده صبر 
می‎کرد که کمی هوا گرم‌تر شـود و تاب‎ها زیر نور خورشـید گرم شـده باشـند. 
همیشـه سـعی بر این داشتم که تا زمانی که جیغ و دادهایش خطری نداشت و 
آسیبی به خودش نمی‌زد، فقط در چشمانش نگاه کنم و بدون یک کلمه کم یا 
زیاد همان جمله که شما باید تا ساعت یازده صبر کنی را تکرار کنم و تا زمانی 
که شما رفتار خود را ادامه بدهی و جیغ بزنی هیچ کاری برایت انجام نمی‌دهم 
و آن زمان بود که تسلیم می‌شد و فریاد نمی‌زد. سروش از کودکی بسیار عجول 
و کم صبر بود و هر چیزی را همان زمان می‌خواسـت و برای سـریع به دسـت 
آوردنـش گریـه می‌کـرد و مرا در بن بسـت قرار می‌داد و اگر می‌خواسـتم گریه 
نکند، باید سـریعاً به خواسـته‌اش رسـیدگی می‌کردم، امّا صبر و شـکیبایی هم 
مهارتی اسـت که باید از کودکی آموزش می‌دید تا در بزرگسـالی در مواجهه با 
مشکلات و ناکامی‌ها بتواند راهی برای خروج از مشکلات پیدا کند. داشتن یک 
کودک صبور موهبتی است، چون کودکان صبور نسبت به دیگر کودکان ارتباط 
بهتری برقرار می‌کنند و راحت‌تر از پس مشکلات برمی‌آیند. آن‌ها یاد می‌گیرند 
که چطور منتظر بمانند و صبور باشند تا نوبتشان برسد. کمتر عصبانی می‌شوند 
و در آینده نیز افراد موفق‌تری هسـتند. صبر داشـتن مهارتی اسـت که در طول 
زمان و اندک اندک بدسـت می‌آید. کسـب این مهارت هم مانند سایر مهارت‌ها 
نیـاز بـه تکرار و تمرین دارد. هیچ‌کس از بـدو توّلد صبور به دنیا نمی‌آید، زمانی 
کـه کـودک من زیر دو سـال بود به راحتی می‌توانسـتم حواسـش را پرت چیز 
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دیگـری کنـم و آنچـه خطر داشـت یا برایش مفید نبـود را از او دور کنم ولی از 
سـه سـالگی بـه بعد با بازی و تشـویق مفهـوم صبرکردن را آزمـوش دادم. مثلًا 
بسـته‎های سـتاره‌ی رنگی می‌خریدم و برای هر کار خوب و درسـت یک ستاره 
به درب کمدش می‌چسـباندیم و بعد برای هر پنج سـتاره‌ای که می‌گرفت یک 
جایزه دریافت می‌کرد، مثلًا غذای مورد علاقه‌اش را می‌پختم یا به شـهر کتاب 
می‌رفتیـم و کتـاب می‌خریدیـم و یا خوراکـی مورد نظـرش را می‎خریدیم ولی 
حواسم بود که این جایزه گران قیمت نباشد و در حّد زندگی روزمره‌ی او باشد 
تـا بتوانـم این روند را ادامه دهم. در این مسـیر دریافتم که بچّه‌ها از گذر زمان 
درک درستی ندارند و فرق بین پنج دقیقه صبر کردن با یک ساعت صبر کردن 
را نمی‎داننـد پس سـاعت را به او مـی‌دادم و مثلًا می‌گفتم وقتی عقربه‌ی بزرگ 
روی عدد چهار رفت می‌توانیم غذا بخوریم یا بجای نیم ساعت دیگر برنج حاضر 
می‌شـود می‌گفتم‌ تا شـما یک نقاشی زیبا بکشـی و با ماشین‌هایت یک خیابان 
درست کنی یا کارتن مورد علاقه‌ات را تماشا کنی غذا آماده است. پس کودک 
به مرور می‌آموزد که برای رسیدن به خواسته‌اش باید صبر کند و در عین حال 
زمانش را مفید بگذارند و آن را تلف نکند. دوسـتان، خودمان باید صبور باشـیم 

تا بتوانیم مهارت صبوری را آموزش دهیم. 
بچه‎هـا بـا دیـدن والدین خود می‌آموزنـد که در مواجهه با هـر موقعیت چه 
عکس‌العملی نشان دهند. زمانی بود که در راه مدرسه بودیم و توی پیاده‌رو یک 
پسـر دوچرخه‌سوار که او هم دانش‌آموز بود آنقدر سریع می‌آمد که می‌خواست 
بـا مـا تصادف کنـد، به او محترمانه تذکر دادم ولی بی‌ادبی کرد، من هم سـریع 
به مدیر مدرسـه گزارش دادم و آنجا بود که برای پسـرم گفتم در این شـرایط 
بهترین کار گفتن این واقعه به مدیر مدرسـه بود تا او رسـیدگی کند. زمانی که 
بـه مـن عنوان والد و الگوی کودکم با کوچکتریـن ناملایمتی صبر از کف بدهم 
و غرغر کنم مثلًا زمان رفتن به مدرسـه یا مهمانی توقع داشـته باشـم که همه 
بـه سـرعت مـن حاضر شـوند و در غیر این صورت شـروع به پرخاشـگری کنم 
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نمی‌توانم از کودکم انتظار داشته باشم که او صبور باشد. برای من گذر زمان و 
تمرین صبور بودن یاری کرد تا هم خودم صبر و تحمل بیشـتری داشـته باشـم 

هم فرزندم این مهارت را بیاموزد و از مزیت‌های آن بهره گیرد. 
هنـگام عصبانیـت حرف‌های کنایـه‌ای و دوپهلو می‌زدم مثـل زمانی که کار 
بدی انجام می‌داد با جدیت می‌گفتم‌ آفرین که این کار را انجام دادی، خوشحال 
شـدم، بهـت افتخـار کردم ولـی در طول زمـان دیدم کـه در خیلـی از زمان‌ها 
جمالت و حـالات و حرف‌های کنایه‌ای و نیش‌دار مرا درک نمی‌کند ولی آن‌ها 
را کامل و بدون جا انداختن حتی یک کلمه در حافظه‌اش ضبط می‌کند ولی آن 
زمان قادر به بازگویی و یا دفاع در مقابل آن نیست ولی زمانی دیگر و در جایی 
کـه مـن حتی فکرش را نمی‌‎کـردم کاملًا بالغانه آن عبـارات را به خودم تحویل 
مـی‌داد و مـن از حافظـه و هـوش او و به کارگیـری درسـت آن مفاهیم تعجب 
می‌کردم. زمانی که واقع‌گرایانه صحبت کنم و همان اول نتیجه کارش را بگویم 
مثلًا اگر درس نخوانی و تنبلی کنی آینده‌ات خراب می‌شـود، او شـاید آن زمان 
مفهوم اصلی و دلیل این حرف‌های جدی و عصبی گونه مرا نفهمد ولی می‌دانم 
که در خاطر می‌سـپارد و با گذشـت زمان و پیدا کردن درک بیشتر آن جملات 
تهدیدآمیـز را بیـان می‌کنـد حتی گاهی بـرای افراد دیگر و هم‌سـالان خودش 
بـه کار می‌بـرد. اگر اصل کار را بر تشـویق واقعی قرار دهم، تشـویقی که پوچ و 
غیرواقعی نباشـد و به دلش بنشـیند باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او می‌شود. 
پـس بـرای آنکه کودکتان را ریاکارانه تشـویق نکنید جملاتی بـه کار ببرید که 
با: »من ...« شـروع شـود. مثل »من فکر می‌کنم تو تمام تلاشـت را کردی« یا 
»من دوست دارم وقتی دوستت با تو بازی می‌کند اسباب‌بازی‌هایت را به او هم 
بدهی.« کلمه »من« در ابتدای جمله تشـویق را واقعی جلوه می‌دهد و »واقعی 
بودن اسـاس تشـویق« اسـت. ما اگر شـنونده خوبی برای حرف‌های کودکمان 

باشیم ارتباط خوبی با او برقرار می‌کنیم. 
حتّی ارتباطات غیرکلامی مثل ارتباط از طریق چشم و حرکات صورت هم 
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به انتقال احساسـات واقعی ما کمک می‌کند. تشـویق اگر با کلمه‌ی »من« آغاز 
شود به کودک می‌فهماند که این نظر شخصی من است نه قضاوت غیرشخصی 
و عمومـی و از ایـن راه بـه او کمک می‌کنیم که خوب فکـر کند و در انتها، این 
قدرت را پیدا کند که خودش را براساس ارزش‌های شخصی خودش توانا کند. 
مثاًل بـه خاطر راهـی که برای ادامـه زندگی انتخاب کردم خوشـحالم یا به 

خاطر رنگی که برای لباسم انتخاب کردم کاملًا راضی و خوشنودم.
من از مادرم آموختم که از تشکر هم می‌توان به عنوان تشویق استفاده کرد. 
مادرم همیشـه می‌گفت: »عزیزم سپاسـگزارم که در نظافت منزل به من کمک 
کـردی یـا کتاب‌ها و وسـایلت را بـدون نق‌نق کردن جمع‌آوری کـردی و اتاقت 
تمیز شـد.« پس برای گرفتن بازخورد مثبت با تشـویق هم می‌توان از تلاش و 
توجه و صبر و حوصله‌ی کودک قدردانی کنیم. دوسـت روان‌شناسـی می‌گفت: 
»بـرای بـالا بردن عـزت نفس در فرزندانمان باید برای آن‌هـا وقت بگذاریم و به 
حرف‌هـای آن‌هـا دقیق و با حوصله گوش دهیـم و از هر تلاش و موفقیت آن‌ها 
قدردانـی کنیـم و همیشـه و همه جا به آن‌هـا در یادگیـری مهارت‌های جدید 
کمک کنیم و حتماً از نظرات آن‌ها آگاه و جویا شـویم و به آن‌ها آزادی بدهیم 
تا خودشان انتخاب کنند و اگر هم محدودیتی قائل شدیم کاملًا روشن دلیلش 

را بیان کنیم.« 
پسـر من زمان‌هایی که سـرحال و شاد اسـت و بازی می‌کند گاهی بی‌دلیل 
می‌خندد و عمیقاً احسـاس شـادی می‌کند و زمانی که می‌پرسـم چیزی شـده 
می‌گویـد: »داشـتم تو سَـرم یک فیلم خنـده‌دار می‌دیدم و عکس‌های قشـنگ 
داشـت« یـا می‌گویـد داشـتم آن کتـاب خنـده‌دار را در ذهنم می‌خوانـدم. بله 
لحظـات سرخوشـی او بـا ما متفاوت اسـت و تجربـه‌ی او عمیق‌تـر و ملموس‌تر 
اسـت. برعکس این زمان، زمان‌هایی هم هسـت که بی‌دلیل گریه ‌می‌کند، بغض 
می‌کنـد و دلـش می‌خواهـد که بـه تنهایی برود و جایی گریه کنـد و دلیلش را 
بازگشـت همـان احساسـات و تصویرهایـی می‌داند که در هنـگام تجربه‎ی یک 




